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هیچ کس نمی دانست جنگ یعنی چه. 
خواهــر و برادرهایم، مادرم، پدرم و حتی 

همسایه ها.
تازه زمزمه های شــروع جنگ در خرمشهر 
پیچیــده بود. تانک های زیادی از طرف راه آهن 
به ســوی مرز پیش می رفتند. شب تا صبح سر 
و صدای تانک ها خواب از چشــمانمان می ربود. 
شب ها بالای بام خانه می نشستیم و بر درخشش 
تیرهایی که از ســویی به ســوی دیگرردّوبدل 
می شد می نگریستیم؛ بی خبر از همه جا! بی خبر 
از اتفاقاتی که در پیش داشتیم. بی خبر از غربت 

و تنهایی، بی خبر از...
تنها بالای بام خانه می نشستیم و به درخشش 
تیرها می نگریستیم و به صدای درگیری ها گوش 
می سپردیم، به خیال این که جنگ خیلی زود 
تمام می شــود. تا یک بعد از ظهر گرم تابستان. 
چون همیشــه، چــون روزهای گذشــته، به 
روزمره گی خود ادامه می دادیم. یکباره انفجاری 
همه مان را به خود آورد. از این و آن پرسیدیم، 
صدای چه بــود! آن وقت دریافتیم که خانه ای 
ویــران شــده. خانه همســایه مان، خانه ی هم 
بازی های کودکیمان ... و همه شان شهید شدند. 
درگیری ها از همان بعدازظهر شروع شد، از همان 
خانه و از همان شب. تمام خانه های شهر بمباران 
شد و تازه باخبر شدیم که چه برسرمان می آید؟ 
خواهر و برادرها، مادر، پدر و حتی همسایه ها...
اقوام جلوی درخانه مان جمع شدند ؛ در این 

بین دایی گفت: »زن ها را با خود می برم.«
یکی از میان جمع پرســید: »کجا که امن و 

امان باشه؟«

دایی ادامه داد: »آبادان، قایمشان می کنیم 
تو نخلستان.«

آن وقــت دایــی یک ســری از فامیل را به 
نخلستان برد، اما درگیری شدیدتر شد و دیگر 
نتوانســت بقیه را با خود ببرد. برادرم مرا سوار 
دوچرخــه ای کرد و گفت: »تا می تونی ســریع 
برو و یه مینی بوس پیدا کن، شاید بتونیم بقیه 
رو از شهر بیرون ببریم...« تا می توانستم رکاب 
زدم، رکاب زدم. باید وسیله ای پیدا می کردم. در 
شهر همه چیز در هم و برهم بود. یکی می رفت 
و یکی می آمد. هیچ ماشینی وجود نداشت، هر 
کس می خواست به هر طریقی خانواده اش را از 
مهلکه نجات دهد. با شرمســاری مسیر را دور 
زدم و راه برگشــت به خانه را در پیش گرفتم. 
چه می توانستم بگویم، هیچ وسیله ای پیدا نکرده 
بودم. ما در محله ای به نام محله بحرینی زندگی 
می کردیم. )چون فامیلی کدخدای ده بحرینی 
بود، مردم محله را بحرینی می شــناختند.( در 
راه بازگشــت به خانه، هر کس را که می دیدم 
می گفت: »طایفه  بحرینی ها کشــته شدن...« با 
شــنیدن این جملات دلم لرزید و بیشتر رکاب 
می زدم، بیشــتر رکاب زدم تا به خانه برســم و 

بالاخره... رسیدم.
 خانه ای که دیگر خانه نبود؛ جنازه  بستگانم 
روی زمیــن افتاده بودند. در برابر نگاه خیس از 
اشکم پاره های تنم را داخل ماشین می گذاشتند. 
جنگ در شــهر ریشــه دوانده بود، آن روز تازه 

دانستم که جنگ یعنی...
* راوی: محمود مدنی فرد
* نویسنده: مریم عرفانیان

شهید علی هاشمی، یکی از فرماندهان و 
طراحان عملیات خیبر و عملیات بدر در دوران 
دفاع مقدس و یار شــهید محمد جهان آرا در 
آزادسازی خرمشهر بود. به مناسبت فرا رسیدن 
ســالگرد آزادسازی خرمشــهر، این گزارش 
برگرفتــه از مصاحبه های خانواده و یاران آن 
شــهید در منابع مختلــف مکتوب و مجازی 

تقدیم می شود.
 پیداها و ناپیداهای سردار هور

همسر شهید علی هاشمی در گفت وگویی 
بیان کرده بود: سمیه اهوازیان متولد 1340 
هستم. در سال 1362 با سردار ازدواج کردم 
و ضمنا من و ســردار حاج علی با هم دختر 
و پســرخاله بودیم. دقیقا 5 سال با حاج علی 
زندگــی کردم.ثمره این دوران دو یادگاری از 
این شهید بزرگوار بر جای گذاشت؛ یک پسر 

به نام حسین و یک دختر به نام زینب.
خانم اهوازی با اشــاره به اخلاق منحصر به 
فرد و بلامنازع حاج علی اشاره داشت: از اخلاق 
شهید گفتن مقاله کاملی می طلبد. اما چیزی که 
در او بســیار متمایز بود، تبسمی بود که هنگام 
آمدن به خانه هدیه همیشگی او بود. او همیشه 
مهربان، فداکار، متین، صبور و با خدا بود؛ و زبان 
من قاصر اســت از بیان محبتها و فداکاری های 
او. واقعاً به ایشان افتخار می کنم. چراکه با تمام 
مشغله ها و تحمل بار مسئولیت سنگینی که بر 
دوش داشتند ولی زمانی که به خانه می آمدند، 
با خنده وارد خانه می شدند. این اخلاق بلامنازع 
و منحصر به فرد ایشان، مرا به شوق وا می داشت. 
خدای منان را به خاطر این هدیه بزرگ شاکرم. 
چراکه یک فرشته بزرگ را چندی به همسری 
من درآورد. حاج علی هیچ گاه نمی گذاشت کسی 
از نصیحت کردنش هم آزرده خاطر شود.واقعاً به 
پدر و مادرش احترام می گذاشت. رفتار و کردار 
پیامبر بزرگوار اســلام و ائمه اطهار را سرمشق 
زندگی خودش قــرار می داد.واقعاً می توانم این 
شــهید را معلم بزرگ اخلاق بنامم.او در ادامه 
افزود: من در آغاز می خواستم بگویم که شهید 
حاج علی هاشمی در 10 شهریور سال 1340 در 
منطقه عامری شهرستان اهواز به دنیا آمد و در 
سال 1367 به اسارت گرفته شد. مفقودیت وی 
در همان سال در چهار تیر اعلام شد و در سال 
1382 در فروردین از سپاه تهران درجه شهادت 
به وی اعطا شد. او قبل از جنگ دیپلم گرفت و 
در همان زمان در دانشگاه علوم پزشکی موفق 
به قبولی شــد. ولی از ورود به دانشگاه انصراف 
داد و بــه جبهه رفت. وی به عنوان پاســدار به 
سپاه حمیدیه رفت، ولی به وصیت سردار علی 
نظر آقایی فرمانده سابق سپاه حمیدیه که قرار 
شــد پس از شهادت وی، حاج علی جانشین او 
شود، به این سمت منصوب شد. ایشان فرمانده 
ســپاه ششــم امام جعفر صادق خوزستان بود. 
حاج علی از هر نظر زبانزد خاص و عام بود. برای 
مادر فرزندی رشــید، برای خواهرانش برادری 
کریم، برای فرزندانش پدری عظیم و برای مردم 
مملکتش فرماندهی قوی و جسور بود. این طور 
که دوســتان، همرزمان و خانواده او می گویند: 
حاج علی چند شــب قبــل از مفقودیت خود 
عکسش را به عکاسی برده و به تعداد خواهرانش 
چاپ و قاب گرفته و هر شــب به خانه یکی از 
خواهران می رفته و یکی از قاب عکســها را به 

عنوان یادگاری به آنها می داد.
حاج علی و دوران انقلاب

شــهید هاشــمی نژاد در دوران انقلاب 
نقش مهمی در فعالیت های سیاســی داشت. 

فتح خرمشهر نه یک واقعه نظامی، بلکه یک 
مفهوم انساني است؛ تاریخ ایران مملو از حوادث 
تلخ و شیرین و فراز و نشیب هاي مختلف است. 
از 22 بهمن ســال 57 به این سو حرکت تاریخ 
در ایران دیگر گونه می شود. اگر تا پیش از این 
زمان ، تاریخ معاصر ما با شکســت و ســقوط و 
عقب نشیني و از دست رفتن بخش هاي مختلف 
کشور و تسلیم شدن در برابر قدرت هاي بیگانه 
آغشــته شــده بود، با پیروزي انقلاب اسلامي 
جریان تاریخ در ایران مسیر متفاوتي را در پیش 
گرفت. از این به بعد بود که پیروزي، سربلندي، 
مقاومت و تاراندن مهاجمان و سرسختي براي 
حفظ حتي یک میلي متر از خاك کشور، تبدیل 
به رسم ایرانیان شد. براي نخستین بار درتاریخ 
معاصر، ایران وارد یک جنگ نابرابر و همه جانبه 
شــد و اجازه نداد وجبي از خاك سرزمین مان 
اشغال شود. فتح خرمشهر، پایاني بود بر صدها 
ســال به یغما رفتن خاك این سرزمین که به 
واسطه حماقت و خیانت پادشاهان بر تاریخ ما 
تحمیل شد. حتي رژیم استبدادي- استعماري 
پهلوي نیز بخش هایی از کشورمان را به بیگانگان 
بخشید؛ از جمله بحرین. این بار ملتي که با دم 
مسیحایي امام خمیني)ره( زنده شده بود، با تکیه 
بر توانمندي ها و ایمان خود، تاریخ را تغییر داد و 
به این ترتیب، سوم خرداد، روزي شد به وسعت 
همه تاریخ و خرمشهر، شهري شد به بزرگي یک 
ملت. به همین دلیل بود که فرمانده بزرگ این 
آزادسازی در سخنی تاریخی و تاریخ ساز فرمود: 
»فتح خرمشــهر فتح خاك نیســت، بلکه فتح 

ارزش های اسلامی است.«
کافی است تا بار دیگر وقایع و روزشمار جنگ 
را مرور کنیم و بر این حوادث تأمل بیشــتری 
نمائیم تا این حقایق را بهتر درك کنیم. روزهایی 
که دشمنان ایران خواب های پلیدی می دیدند و 
در رویاهاشان ایران را در عرض چند روز تصرف 
می کردند. جلسه مطبوعاتی صدام با خبرنگاران 
در تاریخ  )10 نوامبر 1980 - 19 آبان 1359(  را 
فراموش نکرده ایم که گفت ادامه حرف هایم باشد 
چند روز دیگر در تهران! و بعد برای خرمشهر- یا 
به قول خودشان محمره- هم یک خط اتوبوس 

نوشته  کتاب »روزهای فراموش نشدنی« 
»مریم عرفانیــان« از همکاران ما در صفحه 
فرهنگ مقاومت که هر هفته برای بخش »یک 

شهید، یک خاطره« می نویسد، منتشر شد.
این کتاب گوشه ای از فعالیت های برخی از 
زنان در پشت جبهه است و توسط انتشارات 

بوی شهر بهشت منتشر شده است.
در بخشی از مقدمه کتاب می خوانیم: 

»... در جایــی کــه بمباران های هوایي و 
حملات موشکي هر لحظه رعشه بر تن آدمی 
می انداخت، شــیر زنانی بودند که دلیرانه و 
اســتوار در جبهه ها ماندند تا روحیه  دفاع و 
رزمي همسرانشان و رزمندگان بیش از بیش 
تشدید شود. زنان خرمشهر از جمله کسانی 
بودند کــه لحظات اولیه  جنــگ در منطقه 
عملیاتــی ماندند و به کارهایی مثل حفاظت 
از انبار مهمات و رســاندن آن به خط مقدم، 
کندن سنگر، تهیه و طبخ غذا برای رزمندگان 

مشغول شدند.
در شــهرهای دیگر کشــور نیز زنان در 
ستادهاي پشــتیباني جبهه و جنگ فعالیت 
بسیار داشــتند؛ از کمک های معنوی مانند 
شــرکت در مراسم تشییع شــهدا گرفته تا 
کمک های مالی مانند بافتن کلاه و شال گردن 
برای رزمندگان، تهیه و تدارك اقلام مورد نیاز 

مناطق عملیاتی و ...«
این هم یکی از بخش های کتاب، مرتبط با 

سالگرد آزادسازی خرمشهر است:
امید، پشتِ تبسمی مجروح

یکی از پنجشنبه های بهاری بود که توی 
مسجدالرضا)ع( ســفره  امام زمان )عج( پهن 
کردیم. سفره ای سفید که دورادورش دعای 
»اللهم عجل لولیک الفرج« با نخ سبز گلدوزی 
شــده بود. آن وقت نبات، تسبیح های سبز و 
کتب ادعیه را میان ســفره گذاشتیم و برای 
آزادی خرمشــهر و پیروزی رزمندگان ختم 
صلــوات گرفتیم. گاهی چهارده هزار صلوات 
به نیت چهارده معصوم )ع( می فرســتادیم و 
گاهی هم بیشتر. با خواندن دعای امام زمان 
)عج(، توسل، عاشورا، آل یاسین و... متوسل 
به صاحب الزمان )عج( می شدیم تا رزمندگان 

به یاد سردار شهید علی هاشمی

یار جهان آرا در آزادی خرمشهر

کارهای تبلیغاتی انجام می داد و اعلامیه های 
امام را پخش می کرد. چندین بار هم توســط 
ساواك دستگیر شــد. پس از پیروزی انقلاب 
اســلامي در تشــکیل کمیته انقلاب اسلامي 
نقش موثری داشــت و در آغاز تشکیل سپاه 
پاسداران از کمیته به سپاه انتقال یافت. حاج 
علی همچنان در فعالیت های سیاســی نقش 
داشت، آشوب های شــهرهای مناطق مرزی 
ایران که آغاز شد،زنگ خطری بود برای آنان 
که می فهمیدند. علی هاشمی و یارانش قبل از 
شروع جنگ جوانان انقلابی دشت آزادگان را 
سامان دادند و اقدام به تشکیل سپاه حمیدیه 
نمودند و پیش از شــروع جنــگ در برقراری 
امنیت نقش ارزنده ای داشــتند و در مبارزه با 
ضد انقلاب و بعثی ها که از هورالهویزه اقدام به 
پخش سلاح و مهمات می کردند، موفق شدند. 
پس از شهادت شهید نظرآقایی، علي شمخاني 
فرمانده سپاه خوزستان او را به عنوان فرمانده 

سپاه حمیدیه منصوب کرد.
او نگذاشت از تحصیل عقب بماند

شهید علی هاشــمی همزمان با مبارزات 
گسترده انقلابی در عرصه های علمی هم چنان 
موفق بود به گونه ای که در رشــته پزشــکی 
دانشگاه مشهد قبول شد و در حالی که خود را 
برای بورسیه دانشگاه های آمریکا آماده می کرد، 
با توجه به شروع جنگ تحمیلی ترجیح داد که 
در دفاع حضور داشــته باشد و دانشگاه جنگ 

را برگزید.
تشکیل تیپ 37 نور

با شکل گیری یگان های رزم سپاه او مامور 
تشکیل تیپ 37 نور می شود ، با شروع جنگ 
تحمیلی علی هاشمی یکی از فرماندهانی بود که 
مسئول یکی از سخت ترین محورها و جبهه ها 
بــود. او و همرزمانش در محور کرخه کور و با 
رهاسازي آب کانال سلمان زیر پاي نیروهاي 
عراقي، از پیشروی دشمن جلوگیری کردند و 
هنگامی که عراق به حمیدیه رسید از سقوط 
آن و به طبع ســقوط اهواز جلوگیری کردند. 
علی هاشمی در این عملیات )عملیات شهیدان 
رجایي و باهنر( نام کرخه کور را به کرخه نور 
تغییر داد.اگر این رشادت ها نبود موضوع جنگ 
بــه صورت دیگری رقم می خورد و فجایعی به 

مراتب بالاتر از سقوط خرمشهر حادث می شد.
آزادسازی خرمشهر

تیپ 37 نــور به فرماندهي شــهید علي 
هاشمي در عملیات بیت المقدس و آزادسازي 
خرمشــهر شرکت موثر داشــت و توانست به 
عنوان اولین محور منطقه غرب خوزستان را از 
لوث بعثی های متجاوز آزاد و پاکسازی نماید. 
درآستانه عملیات والفجر مقدماتی تیپ 37 نور 

منحل و او فرمانده سپاه سوسنگرد شد.
در سال سوم جنگ زمانی که به بن بست 
جنگی رســیده بودند محســن رضایی، علی 
هاشمی را به فرماندهی قرارگاه به کلی سری 
نصرت انتخاب نمود. آنجا فرماندهی می خواست 
که هم بینش عملیاتی داشته باشد هم اطلاعاتی 
و کســی جز علی هاشــمی نبود. در واقع او 
پیچیده ترین و پر رمز و رازترین قرارگاه جنگ، 

قرارگاه نصرت را تشکیل داد.
او به نیروهایش اعتمــاد به نفس می داد. 
بسیار شــجاع بود و در ماجرای هور نیروهای 
بومی آموزش ندیده محلی و تعدادی از بچه های 
خوزســتان را به کارگرفت و از آنها در اندك 
زمانی نیروهای ورزیده و کارآزموده ای ساخت. 
هرجا مشکلی به وجود می آمد فکر می کرد و راه 
حل می داد. قدرت سازماندهی بسیاری داشت. 
علی هاشمی و دوستانش به هور مسلط شده 
بودند و ثمره یک سال زحمت بچه های قرارگاه 
نصرت اولین عملیات آبی- خاکی جنگ و اولین 
عملیاتی که در ســطح بسیار وسیعی تیپ و 
لشکرها توانستند از آب، باتلاق و نیزارها عبور 
کنند. دراین عملیات یک نیروی پیاده از آبی 
عبور می کرد که پانزده کیلومتر پشت سرش 
آب، باتلاق و نیزار بود، که در نوع خود در تاریخ 
جنگ های جهان بی نظیر است. ثمره عملیات 
خیبر تصرف دو جزیره شمالی و جنوبی مجنون 
بود که دارای 58 حلقه چاه نفت بود. کار مداوم 
در سرما و گرما و سختی های هور باعث طراحی 
و اجرای عملیات بدر و مجموعه عملیات های 
قدس شــد. از دیگر اقدامات قرارگاه نصرت ، 
شناسایي مناطق، از هورالعظیم گرفته تا جاده 
بغــداد و بصره بود. همچنین شناســایی های 
برون مرزی تا عمق عراق از جمله شــهرهای 
مقدس نجف ، کربلا و ســامرا از دیگر اقدامات 
این قرارگاه بود. بعد از عملیات های بزرگ خیبر 
و بدر رزمندگان قرارگاه نصرت شیوه جدیدی 
برای مقابله با دشــمن آغاز کردند وبر سراسر 
هور مسلط شــدند. حاج علی مدام به قرارگاه 

سرکشی می کرد و شخصاً پیگیر مسائل بود.
سپاه ششم امام جعفر صادق )ع(

در سال 65 ایشان به فرماندهی سپاه ششم 
امام جعفر صادق )ع( منصوب شد که فرماندهی 
مراکز سپاه در استان های خوزستان، لرستان، 
لشــکر 5 نصر و سایر یگان ها به ایشان سپرده 
شد. به فرموده دکتر رضایی به ایشان باید گفت: 
)سپهبد شــهید( چرا که همتایان این ژنرال 
بی نام و نشــان، در عراق کسانی مثل سپهبد 
هشام صباح الفخری یا سپهبد ماهر عبدالرشید 
التکریتی بودند یا حتی سپهبد سلطان هاشم 
که فرمانده سپاه ششم عراق که ماموریتش در 

مقابل هور و جریانی که حاج علی هاشمی به 
راه انداخته بود شکل گرفت.

آشناي هور
علي هاشمي و همرزمانش در شناسایي ها 
آن چنان به هور مسلط شدند ، فرماندهان ارشد 
ســپاه مانند محسن رضایي ، علی شمخانی ، 
محسن رشــید و... را با لباس مبدل عربی به 
داخــل خاك عراق برده و محورهای عملیاتی 
خیبــر را از نزدیک ملاحظه و لمس کردند و 
همچنین فرماندهان یگان هــا مانند مرتضي 
قرباني، محمــد باقر قالیباف، شــهید احمد 
کاظمي، شهید مهدي باکري و شهید ابراهیم 
همت را با بلم به هــور بردند. این فرماندهان 
از صبح تا شــب در کنار دجله مي نشستند و 
یاداشــت برداري مي کردند. با اینکه عراقي ها 
در جزایــر حضور داشــتند بازدید فرماندهان 
ارشد جنگ بدون هیچ اتفاقي انجام شد و این 
نشان از تسلط شهید هاشمي و یارانش به هور 

وحشي دارد.
یوسف گمگشته هور

خرداد و تیــر 67 وضعیت جبهه ها تغییر 
کرد و تمام دنیا پشت سر صدام قرار گرفت تا 
بــا حمایت از او جنگ به نفع عراق پایان داده 
شود حتي مجوز اســتفاده از سلاح هاي غیر 
متعارف و شیمیایي را به او دادند. علي هاشمي 
و یارانش که مسئول حفاظت از جزایر مجنون 
بودند با حمله همه جانبه عراق مواجه شدند ، 
در تیر 1367 دشمن برنامه وسیعی برای بازپس 
گیری جزایر مجنون انجام داد. یک شب قبل 
از تک دشــمن به جزایر در نشستی در جمع 
رزمندگان و فرماندهان گفت: )دشمن باید از 
نعش من رد بشــود تا بتوانــد جزایر را بگیرد 
اگر دشــمن جزایر را بگیرد من بر نمی گردم.( 
در روز موعود یعنی 67/4/4 دشــمن ســطح 
وسیعی از منطقه را شیمیایی زد و بعد به جزایر 
حمله نمود. رزمندگان بسیار مقاومت کردند و 
حاج علی با تعدادی از بچه های قرارگاه نصرت 
ماندند. هر چقدر فرماندهان به ایشــان اصرار 
می کردنــد که به عقب برگرد و ایشــان قبول 
نمی کرد. و می گفت: )تا یک نفر هم در جزایر 
باشــد من عقب نمی آیم. بیایم عقب به مردم 
چــی بگویم. بگویم بچه هایتان را رها کردم و 
برگشتم.( حس مسئولیت پذیری ایشان اجازه 
عقب آمدن نمــی داد، چون در آن زمان چند 

هــزار نیرو در منطقه بود که حضور حاج علی 
در قرارگاه خاتم چهارکه در ضلع شمال شرقی 
جزیره شــمالی بود، باعث تخلیه تعداد زیادی 
از افراد شــد. و فرماندهان یگان های تحت امر 
را برای عقب نشینی شخصاً هدایت می کرد و 
مرتب سفارش می کرد که مراقب باشید کسی 
جا نماند. حضور شخص وی باعث نجات هزاران 
رزمنده از خطر اسارت شد. پیش بینی شهید 
هاشمی درست از آب درآمد. او آخرین کسی 
بود که از جزایر خارج شد همان طور که سال 
62 اولین کسی بود که پا در جزایر گذاشت.در 
قرارگاه خاتم چهار نهایتاً 13 نفر مانده بودند و 
عقب نشیني نکردند بعد از سقوط جزایر هفت 
نفر بازگشتند، دو نفر اسیر شدند و حاج علی 
به همراه سه نفر دیگر مفقود الاثر گردیدند و 
سرنوشــت علي در پرده اي از ابهام فرو رفت. 
خبر رسید بالگردهای عراقی در جزیره نشستند. 
دشمن نیزارها را آتش زد. حاج علی و همراهان 
سراســیمه از قرارگاه خارج شدند و در نیزارها 

پناه گرفتند و از ایشان دیگر خبری نشد.
نیروهای اطلاعات و برون مرزی بسیج شدند 
و تمام منطقه و حتی استان های جنوبی عراق 
را گشــتند اما هیچ خبری از حاج علی نبود. 
بسیاری امیدوار بودند که اسیر شده است و از 
سال 67 تا 83 زمان سقوط صدام هیچ سخنی 
از سردار گمنام هور به زبان ها نیامد، نه مراسمی 
نه یادواره ای و نه یادمانی و... که اگر اسیر دشمن 
شده است، شناسایی نشود و آسیبی به او نرسد. 
اما بعد از سقوط صدام باز هم خبری از اسارت 
حاجی نبود. حتی مخفی ترین زندان های عراق 
هم توسط نیروهای مجاهد عراقی بازرسی شد 

اما باز هم خبری از حاج علی نبود.
قصه چشم انتظاری به پایان رسید

در سال 89 پس از تفحص پیکر شهدا در 
مناطق عملیاتي پیکر این سردار شهید به همراه 
ســه تن از یاران وفادارش پیدا شد و با انجام 
آزمایش هــای DNA، صحت انتصاب این پیکر 
به سردار سرلشــکر شهید حاج علی هاشمی 
تائید شد و یوسف هور بعد از 22 سال غربت و 
گمنامي به آغوش وطن بازگشت. تا این که در 
19 اردیبهشت سال 1389 در اخبار سراسری 
سیما خبر کشف و رجعت این پرستوی مهاجر 
اعلام شــد. حاج علی هاشــمی مزد سال ها 
مجاهــدت، اخلاص و در راه ولایت فقیه بودن 
خویش را گرفت. پس از 22 سال انتظار، خبر 
رسید سردار گمنام هور، سردار گمنام خیبر و 
بدر در همان نیزارهای هور شهید شده است. 
او در حالی که شــالی سبز به پهلو بسته بود، 
بازگشــت تا به منتظران بازگشت خود و همه 
مردم پیامــی را در دهه چهارم انقلاب بدهد. 
حاج علی از معدود فرماندهان شــهید هشت 
سال جنگ تحمیلی است که در تمامی دوران 
دفاع مقدس از ابتدا تا انتها، حضور موثر داشت 
و مخلصانه و بی ریا، از حریم این مرز و بوم دفاع 

جانانه کرد.
منابع: کتاب ها و مقالات مختلف 
منتشر شده درباره شهید علی هاشمی 
تهیه و تنظیم: مجتبی برزگر

سوم خرداد؛
 روزی به وسعت همه تاریخ ایران 

آرش فهیم

راه اندازی کرد تا مردم بروند و قدرتش در گرفتن 
یک شــهر از ایران را ببینند! اما تنها 575 روز 
گذشته بود که سربازان خدا همه این خواب ها 

را آشفته کردند.
واکنش رسانه های بیگانه نیز در نوع خودش 
قابــل توجه بــود؛ این رســانه ها کــه از ابتدا 
توانایی های رزمندگان اسلام را نادیده می گرفتند 
و آزادی خرمشهر را امری محال اعلام می کردند، 
پس از فتح خرمشهر دچار تناقض گویی شدند و 
از پیروزی ایران در جنگ سخن گفتند. به عنوان 
مثال ، رادیو بی بی سی، پس از شکست نیروهای 
عراقی در خرمشــهر گفت: همان طور که بدون 
شک اطلاع دارید، دیروز بندر خرمشهر پس از 
20 ماه دوباره به دست نیروهای ایران افتاد. بدین 
ترتیب، ایران هم اسماً و هم رسماً در جنگ کاملًا 

پیروز شده است.
واشــنگتن پســت نیز در این مورد نوشت: 
بازپس گیری بندر خرمشــهر نمایانگر پیروزی 

تقریباً کامل ایران در این جنگ بوده است.
روزنامه گاردین انگلیس نوشــت: ســقوط 
خرمشهر یعنی سقوط آخرین و مهم ترین افتخار 
جنگی عراق که ایرانی ها با بازپس گیری آن این 
برگ برنده را که به وسیله آن عراق می کوشید 
ایران را پای میز مذاکره بکشاند از دست بغداد 

ربودند.
بنابراین آزادی خرمشــهر تنها یک پیروزی 
ساده نبود بلکه این پیروزی آغازی بر شکست های 
پیاپی دشمن در جبهه های نبرد شد و در واقع 
آزادی خرمشهر پایان توهم دشمنانی بود که به 
شکست و اشغال خاك ایران و نابودی نظام نوپای 

جمهوری اسلامی دل بسته بودند.
و به این ترتیب فتح خرمشــهر تبدیل شد 
به نقطه عطفی برای هشــت سال دفاع مقدس 
و روزی مهــم در کل تاریخ ایــران. آنچنان که 
صدام پس از شکست در عملیات بیت المقدس 
و از دســت دادن خرمشــهر و به اسارت رفتن 
19 هزار ســرباز ارتش بعــث به صراحت گفت 
»من صدای شکســتن اســتخوان های ارتش 
عراق را در خرمشــهر شــنیدم.« و نه تنها این 
حادثه استخوان های ارتش صدام را شکست که 
پشتوانه ای شد برای پیروزی های آینده ایران و 
شکست های دیگر استکبار. حتی امروز هم اگر 
ملت ایران در برابر انواع و اقسام فشارها ایستاده 
است و از عربده کشی های سلطه گران نمی هراسد، 
ریشه اش به همان فتح بر می گردد. این اشتباه 
اســت که آزادسازي خرمشــهر صرفاً به عنوان 
یک واقعه تاریخي پنداشــته شود، درحالي که 
این موضوع یک منبع الهام بخش و نوعي تجلي 
حقیقت درباره بزرگي یک ملت و فرهنگش است. 
با نگاهي عمیق تر می توان ایستادگي کشورمان 
در مقابــل تندبادهاي بعــدي را هم متکي به 

همین فتح شناخت. اگر هم بخواهیم در آینده 
از ســایر موانع پیش رو بگذریم، چاره اي نداریم 
جز اینکــه به طور دائم بــه آن دوران مراجعه 
کنیم؛ هم امروز را به آن گذشته درخشان متصل 
کنیم و هم درخشش آن دوران را براي شرایط 
کنوني بازتعریف کنیم. به خصوص اینکه امروز 
نیز جبهه هاي مبارزه جدیدي در مقابل جامعه 
ما ایجاد شده و اکنون نیز درحال دفاع هستیم.
حالا 35 سال از آن واقعه بزرگ و افتخارآمیز 
گذشته اســت. روز ســوم خرداد و آزادسازی 
خرمشــهر هم تبدیل به یک مناســبت بزرگ 
شده اند و هرسال از چند روز قبل و پس از این 
تاریخ برای این روز جشن گرفته می شود. اما آیا 
این پیروزی و این شهر که باید آن را جغرافیا و 
تاریخ حماسه دانست، جایگاه واقعی خود را نزد 
ما یافته است؟ متأسفانه با اینکه سه دهه از این 
واقعه گذشته، هنوز هم بسیاری از واقعیت های 
تلخ و شیرین مربوط به سقوط و فتح خرمشهر 
مکتوم مانده اســت. ناگفته هایی که اگر درباره 
آن ها بیشــتر حرف زد و تحلیل کرد، می تواند 
منجر به افزایش آگاهی جامعه نسبت به مسائل 

پیرامونش شود.
 هنوز هم درباره خیلی از مسائل پشت پرده 
اشغال خرمشهر ناگفته های فراوانی است. درباره 
این موضوع مهم که چه کســانی این بخش از 
کشــورمان را به حراج گذاشتند سخن چندانی 
گفته نمی شــود. اتفاقا همان افراد، امروز هم در 
آن ســوی مرزها درحال وطن فروشی هستند و 
هر شب در شبکه های تلویزیونی بیگانه حضور 
می یابنــد و درباره نبود حقوق بشــر و آزادی و 
دمکراســی در ایران انتقاد می کنند! در مقابل 
این گونــه افراد ، بزرگانی هم که آن روز از خود 
گذشتند تا خرمشهر برای ایران بماند، امروز نیز 

درحال مقاومت و نبرد دیگری هستند.
یکــی از نمودهای بی توجهی ما به قضایای 
خرمشــهر را می توان در ســینمایمان دید؛ با 
گذشت این همه ســال از آزادسازی خرمشهر، 
هنوز حتــی یک فیلم- باور کنید که فقط یک 
فیلم- هم درباره این موضوع مهم ساخته نشده 

است.

غفلــت نخبگان و مســئولان و افرادی که 
می تواننــد دربــاره خرمشــهر و آزادی آن در 
دوران دفــاع مقدس کاری کنند اما نمی کنند ، 
خســارت هاي فرهنگي فــراوان و متعاقب آن 
خســران هاي اجتماعي و سیاســي و اقتصادي 
بسیاري را در پي دارد. اگر ما به وسیله ابزارهاي 
فرهنگي خود به معرفي حماســه ها و قهرمانان 
خــود اقدام نکنیم، دیگران خواهند بود که این 

جاي خالي را پر می کنند.
نمی توان بســیاری از زحمات کشیده شده 
برای بازســازی خرمشهر طی سال های پس از 
جنگ را نادیده گرفت. اما واقعیت این است که 
حق این شهر و مردم سرفراز و دلاور آن به هیچ 
وجه ادا نشــده است. مسئولان کشور نسبت به 
این شــهر و شهروندانش مدیون هستند. دینی 
که همچنــان بر گردن ما ســنگینی می کند. 
چون مردم این شهر با مشکلات فراوانی دست 
و پنجه نرم می کنند. با توجه به اینکه بهانه این 
نوشتار ، بزرگداشــت فتح خرمشهر است ، بهتر 
اســت کاستی های موجود در این شهر را نیز از 
زبان یکی از قهرمانان این حماســه بازگو کرد. 
سیده زهرا حســینی ، یکی از نام های برجسته 
مقاومت خرمشــهر اســت. او را با کتاب »دا« 
می شناســیم. کتاب خاطرات این بانوی مبارز 
از سال های اشغال و آزادی خرمشهر ازجمله پر 
فروش ترین کتاب ها در کشــورمان است. خانم 
حسینی بارها در ســخنرانی ها و مصاحبه های 
خود به طرح مشــکلات امروز مردم این شــهر 
پرداخــت. از جمله اینکه یک بار به مناســبت 
ســوم خرداد در مجلس شورای اسلامی حضور 
یافت و گفت: »هنوز زخم خرمشهر التیام نیافته 
و عفونی شده است. امیدوارم وکلای ملت اجازه 
ندهند این عفونت تبدیل به سرطان شود. خدا 
می داند که مردم خرمشهر و آبادان و شهرهای 
جنگ زده هنوز نمی توانند آن طور که لایق اند، 

در این روز شادی کنند.
 من از شما که نمایندگان این ملت هستید، 
تقاضا می کنم به مسئولیت بزرگی که بر گردن 
دارید، عمل کنید. روزی که شــما از مردم رأی 
گرفتید و به مجلس آمدیــد، برای این بود که 
مشکلات مردم را حل کنید. هنوز مردم خرمشهر 
و آبادان با مشــکلات زیادی دست و پنجه نرم 
می کنند و من از شما می خواهم که اجازه ندهید 
خون شهداء به هدر رود و  خانواده شهدا بگویند 
کاش عزیزانمان از دست نمی رفتند تا ما امروز 
در این حد ذلیل نمی شدیم. بنده مشکلات را به 
رهبر معظم انقلاب گفته ام و ایشان به من دلداری 
دادند و فرمودند که » حتما پیگیری می شــود« 
و من امیدوارم که شما نمایندگان شریف ملت 
ایران به فکر مردم مظلوم خرمشهر باشید و اجازه 

ندهید که مردم این شهر از بین بروند.«

به قلم مریم عرفانیان منتشر شدجنگ یعنی...

»روزهای فراموش نشدنی«
 زنان در پشت جبهه

پیروز شوند. درســت یادم هست همان سال 
با پیروزی عملیات بیت المقدس و آزادسازی 
خرمشهر مجلس شادی برپا شد و توی همان 
مســجد آش نذری پختیم و به نیت سلامتی 

رزمندگان میان اهالی محل پخش کردیم. 
بعضی وقت ها هم با خواهران بسیجی پایگاه 
چهل، پنجاه نفری جمع می شــدیم و مبلغی 
جمع می کردیم و به مسئولمان خانم معصومه 
براتی می دادیم تا هدیه ای مانند دسته ای گل، 
آب میوه، شــیرینی و... تهیه کند و همگی به 
ملاقات مجروحین بستری در بیمارستان امام 
رضا )ع( می رفتیم. هر کداممان یک شاخه گل 
به مجروحین هدیه می دادیم، حتی گاهی از 
نبات های میان سفره  امام زمان)عج( که متبرك 
به صلوات بود برایشان می بردیم. آنها روحیه ای 
شکست ناپذیر داشتند و با وجود دست و پای 

آســیب دیده و درد ناشی از جراحت بدنشان 
لبخند می زدند. یادم هست یکی از رزمندگان 
جوان گفت: »شما به پدرو مادرهایمان دلگرمی 
بدهید و همچنان پشت جبهه رو حفظ کنید.« 
در جوابش گفتم: »ان شاء الله زودتر خوب 
بشید، امام زمان)عج( با شماست.« یکی دیگر 
که حدوداً ســی و پنج ساله به نظر می رسید 
و از نوك انگشــتان پا تا کمرش توی گچ بود 
با لبخندی گفــت: »خواهرم! برایم دعا کنید 
تــا هرچه زودتر خوب شــوم و بــروم جبهه، 
نمی خواهم برادرهایم تنها بمانند.« از آن روز 
تا به حال فکر می کنم  ای کاش می فهمیدم که 
آنها در جبهه چه دیده بودند که آنقدر دوست 
داشــتند دوباره به منطقه بروند؟ ولی این را 
خوب خاطرم هست که امید پیروزی را پشتِ 

تبسم مجروحشان  دیدم.

شهید هاشمی و قاسم سلیمانی


